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  چكيده
شـقانة دربـاري معروفـي اسـت و     ، عاخسرو و شـيرين ، مانند منظومة تريستان و ايزوترمانس 

هـاي   مايـه  هدف از پژوهش حاضـر اشـاره بـه برخـي از بـن      خاستگاه آن ادبيات فرانسه است.
هاي  مايه هاي آنها در ساية بررسي بن ها و تفاوت مشترك غنايي در ادبيات جهان و علل شباهت

هـاي آثـار    مايـه  نب دو داستان عاشقانة درباري غربي و شرقي است. براي دستيابي به اين هدف،
اي و جـادويي؛ عناصـر طبيعـي و     ها؛ عناصـر اسـاطيري، افسـانه    در پنج گروه شخصيت يادشده

هـاي برجسـته    مايه بنهاي  ها مشخص و ويژگي و مكان ؛نمادين؛ مفاهيم، موضوعات و حوادث
 درآمـد و نمـايش  به در قالب جدول  مايه بن ûûĀدر هر گروه واكاوي شد. در نتيجة اين فرايند 

ها برخاسته از شباهت نـوع   مايه بنهاي كلي  شباهت د.شاز آنها بررسي و تحليل  مايه دوازده بن
هـا نيـز    يعني ژانر غنايي و زيرژانر عاشقانة درباري است. شباهت در جزئيات داستان ،ادبي آثار

هـاي جزئـي ناشـي از     . تفاوتشود الگوها مربوط مي هاي جهاني و كهن مايه بنبه روح مشترك 
  ها و بستر فرهنگي و عقيدتي متفاوت در جوامع است. سليقة پديدآورندگان داستان  اختلاف

  هاي غنايي، رمانس، عاشقانة درباري ، بن مايهخسرو و شيرين، ن و ايزوتتريستا :ها كليدواژه
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 مقدمه

نظـر   هـاي مختلـف در اروپاسـت و بـه     مرزي با روايت رمانسي برون تريستان و ايزوت
كمتر از آن باشد. البتـه در فرانسـه، انگلـيس،     خسرو و شيرينمرزي  برونرسد وجه  مي

اقتبـاس يـا اصـل داسـتان ترجمـه       خسـرو و شـيرين  هـايي از   آلمان و تركيه نيز نمونـه 
). با اين حال، مسلم است كه هر دو اثـر  üÿ-üĀ؛ بيگدلي ýÿ-ýăاست (آذر و نجفي  شده

 ادبـي  آثـار  آن دربرگيرندة جهان بياتاد«. هستند» ادبيات جهان«عضو ماندگار مجموعة 

اصلي،  به زبان چه و ترجمه صورت به خود، چه فرهنگي خاستگاه فراسوي در كه است
  ).ýĀانوشيرواني  ازنقل به (دمراش، » كنند مي گردش و سير

بيشتر نمود دارد، زيرا گردش آثار ادبـي برخاسـته   » ادبيات جهان«ها در  مايه تشابه بن
هـا در ادوار   مخاطبان و متأثر از حقيقـت ناخودآگـاه جمعـي انسـان     از نيازهاي مشترك

انجامـد.   هاي مشابه مي مايه الگوهاي مشترك به خلق بن مختلف است، به طوري كه كهن
هاي روايي  ها، طرح تصاوير، شخصيت ــ الگوها الگويي اين است كه كهن پاية نقد كهن«

در تمـام آثـار ادبـي حضـور      ــ اتـادبيهاي نوعي  ي و ساير پديدهعنوهاي  مايه و درون
  .)þúû مكاريك( »دندار

ترين عامل شباهت آثـار   تشابه ساختار زيرژانرها اصليالگويي،  گذشته از تشابه كهن
نيز صادق است، زيرا هر دو  تريستان و ايزوتو  خسرو و شيرينادبي است. اين امر در 

رمانسـي شهسـواري و    ن و ايـزوت تريسـتا اثر از نوع غنايي، عاشقانه و درباري هستند. 
). البتـه در آن، بـر   Ă-ûûحكايت عشق درباري همراه با وجه حماسـي اسـت (رك: بيـر    
كنند و تأثير جادو و طلسم  خلاف حماسه، عوامل فوق طبيعي به اين جهان ربط پيدا مي

نيز بدون وجه حماسـي، فضـايي    خسرو و شيرين). ÿăمهم است (آبرامز و گالت هرفم 
قصـر نيـز كـه جـزء      دارد. فضـاي  تريسـتان و ايـزوت  و درباري مشابه رمانس عاشقانه 

مانند بدانديشان دربار  ،كند  هاي مرتبط با خود را نمايان مي مايه بنلاينفك رمانس است، 
  شدن از دربار كه در هر دو داستان نمود دارد و عامل شباهت آنهاست.  و طرد

، خسـرو و شـيرين  و  تريستان و ايزوتي ها هاي شباهت در داستان با توجه به زمينه
بنـدي،   شناسايي، طبقـه  .هاي غنايي فراوان و مشتركي در آنها باشد مايه رسد بن نظر مي به

ويـژه   وجـوه شـباهت و تفـاوت آثـار غنـايي كهـن، بـه       هـا   مايه مقايسه و تحليل اين بن
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هـاي   دغدغه الگوها و كند. همچنين كهن را بيش از پيش معلوم مي ،هاي درباري عاشقانه
پـژوهش حاضـر، بـا     دهـد.  نشان مـي  »ادبيات جهان«ها را در دايرة  غنايي مشترك انسان

هاي اصلي و فرعي آثـار موردبررسـي را    مايه هدف پيگيري موارد مذكور، تقريباً همة بن
  كند. مي و آنها را با هم مقايسه مشخص

 شپيشينة پژوه

  است:لي متعددي انجام شدههاي داخ پژوهش تريستان و ايزوتدر مورد رمانس 
ــت    -  ــة  )ûýāāاري (س ــي  «در مقال ــزوتاســطورة الگــوي ايران ــانظر »تريســتان و اي ت ي

و  ويس و رامـين  و تريستان و ايزوتهاي مشترك داستان ريشهرا دربارة پژوهشگران 
هـا نيـز    كاود. به اين آثار در ديگـر پـژوهش   اين دو داستان ميهاي  ها و تفاوت شباهت

تريستان و هاي رمانس  مايه ه، اما آنچه تاكنون مغفول مانده، وجوه تشابه بنپرداخته شد
  پردازيم. است، چيزي كه در مقالة حاضر به آن مي خسرو و شيرينبا منظومة  ايزوت

هـا و   ضـمن مقايسـة شـباهت   » ويـس و ايـزوت  «) در مقالـة  ûýþĀاسلامي ندوشن (   -
 تريسـتان و ايـزوت  اپراي  ،رامين ويس وو  تريستان و ايزوتهاي دو داستان  تفاوت

  كند.بررسي مينيز ساختة واگنر را 
ويـس و رامـين و تريسـتان و     ةمقايس ـ«اي بـا عنـوان    ) در مقالهûýĂýدامغاني ثاني (   -

 كند.هاي محتوايي دو اثر را بررسي مي ها و تفاوت ، شباهت»ايزوت

اثـر   سـتان و ايزولـد  تريتطبيـق دو اثـر منظـوم    «) در مقالـة  ûýĂĂگودرزپور عـراق (    -
، ضـمن  »از فخرالـدين اسـعد گرگـاني    ويس و رامـين گوتفريد فون اشتراسبورگ و 

تأثيرات متقابل ادبيات ايران و آلمـان در  هاي دو داستان،  ها و تفاوت بررسي شباهت
  كند.يمطرح مرا  قرون وسطي

و  ايـزوت  تريسـتان و نقش زنان در دو داسـتان  «) در مقالة ûýĂăشادآرام و ديگران (   -
هــا و  گيــري عشــق بــه زنــان در ايــن داســتان هــاي شــكل ، زمينــه»ويــس و رامــين

  كنند.هاي مؤنث آنها را بررسي مي شخصيت
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ويـس  و  تريستان و ايزوتمقايسة «اي با عنوان  ) در مقالهûýĂăشادآرام و دروديان (   -
  .نداكردهتبيين  را دو اثر يو فرهنگ يوجوه اشتراك و افتراق ادب »و رامين

و  ويس و رامينتطبيق دو داستان «اي با عنوان  ) در مقالهûýĂăفر ( ممتحن و شايسته   -
  اند. هاي محتوايي دو داستان را بررسي كرده ها و تفاوت شباهت» تريستان و ايزوت

سـاختار  » هـا  نامـه  شناسـي تطبيقـي غـم    شكل«) در مقالة ûýăûراستگوفر و ديگران (   -
ليلـي و  ، رومئـو و ژوليـت  ، تريستان و ايـزوت  ةعاشقان هاي بيش همانند داستان و كم

  اند.را بازنمايي كرده هير و رانجها، ورقه و گلشاه، مجنون
 ليلي و مجنونتطبيقي داستان  ةمقايس«اي با عنوان ) در مقالهûýăûخاتمي و طالشي (   -

  اند. تههاي اين دو داستان پرداخ ها و تفاوت به بررسي شباهت »ايزوت و تريستانبا 
هـاي عاشـقانه    الگويي قصه كهن ةتحليل و مقايس«) در ûýăþمحمدكاشي و ديگران (   -

الگـويي عشـق    كهن ةبه مقايس» )و ايزولت تريستانفرانسه (و ) سمك عياردر ايران (
خورشيدشـاه و  « و» تريستان و ايزولـت « ةدر قصو پايان خوش و ناخوش رمانتيك 

  .اند تهخرداپ سمك عياردر رمانس » پري مه
 ويـس و رامـين  بـا   تريسـتان و ايـزوت  شـده بيشـتر بـه مقايسـة      هاي انجام پژوهش

هاي انكارناپذير اين دو اثر، اگـر نيـك بنگـريم،     اختصاص دارند. با وجود تأييد شباهت
شباهت بيشتري دارد  خسرو و شيرينبا  تريستان و ايزوتيابيم كه فضاي درباري  درمي

ا مشـهودتر اسـت. پـژوهش    ه ـماية رقبا، در آن ها، مانند بن مايه و وجوه اشتراك برخي بن
خسـرو و  و  تريستان و ايزوتهاي داستاني در  مايه حاضر بر مطالعه و تحليل تطبيقي بن

  نظامي متمركز است. شيرين

  شيرين و خسروخلاصة داستان 
را از زبـان نـديم خـود،     ،خسروپرويز وصف شيرين، جانشين فرمانرواي سرزمين ارمن

در راه  كننـد و  ها جداگانه به ارمن و ايران سفر مـي  شود. آن شنود و شيفته مي ، ميشاپور
شناسند. زماني كـه بهـرام تخـت شـاهي خسـرو را غصـب        بينند، اما نمي ديگر را مييك
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شـود. خسـرو از شـيرين كـام      گريزد و ديدار با شيرين ميسر مـي  كند، او به ارمن مي مي
كنـد و بـه روم    قبـول نمـي   خسرونهد.  كابين را ميخواهد و شيرين شرط ازدواج به  مي
رود تا به ياري قيصر روم تخت شاهي را از بهرام پس بگيرد. در آنجا با مريم، دختـر   مي

آيد و  دهد. شيرين در پي خسرو به ايران مي كند و بهرام را شكست مي قيصر، ازدواج مي
شود. در همين  هاد ميشود. خسرو به حيله سبب خودكشي فر كن عاشقش مي فرهاد كوه

ماند. او بـا   خواهد و ناكام مي كند. خسرو باز هم از شيرين كام مي اثنا، مريم نيز فوت مي
رود و بـه طـور    كند و چندي بعد دوباره به سراغ شـيرين مـي   شكر اصفهاني ازدواج مي

شود و پـدر   مند مي هكنند. شيرويه، پسر خسرو و مريم، به شيرين علاق رسمي ازدواج مي
بر بالين خسرو  انهكند. شيرين نيز وفادار رساند و از شيرين خواستگاري مي را به قتل مي
  كند. خودكشي مي

  تريستان و ايزوتخلاصة داستان 
 كه از فرماندهان لونـوا  &بود. روهالت 3شاه، پادشاه كورنواي 2، خواهرزادة مارك1تريستان

كند. تريستان در جـواني    بزرگ مي بود، پس از مرگ پدر و مادر تريستان، او را به خوبي
شـاه زن و فرزنـدي    آيد. مـارك   اش درمي اي شايسته به خدمت دايي و در جايگاه شواليه

موي را براي او خواستگاري كنـد. در   زرين )رود تا ايزوت ندارد و تريستان به ايرلند مي
 ـ    دي سفر بازگشت، عروس و تريستان ناخواسته شربتي جادويي را، كـه سـبب عشـق اب

شـاه   كننـد. مـارك    شاه خيانت مي نوشند. آنان بارها ناگزير و پنهاني به مارك شود، مي  مي
راند. تريسـتان بـه كمـك      را از كشور مي هاي بسيار تريستان شود و پس از تنش ميآگاه 

كنـد امـا بـر اثـر عشـق       رود و با دختر او، ايزوت سپيددست، ازدواج مي  مي *شاه برتاني
كند. در جنگي كه تريستان در خدمت شاه برتاني   با عروس سردي مي موي ايزوت زرين

موي مقـدور اسـت،    دارد و شفاي او به دست ايزوت زرين است، زخمي زهرآگين برمي
موي بـه بـالينش، بـر اثـر نااميـدي از آمـدن معشـوق،         ولي پيش از رسيدن ايزوت زرين
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1. Tristan  
2. Mark 
3. Cornouaille   
4. Rohalt  
5. Iseult 
6. Bertani  
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تريسـتان، از شـدت غـم در     موي نيز، پس از رسـيدن بـه بـالين    ميرد و ايزوت زرين  مي
  سپارد.  آغوش او جان مي

 بحث و بررسي

و كاركردهـاي   مايـه  بـن پيش از ورود به بحث اصلي، لازم اسـت در خصـوص مفهـوم    
سـبب   در موقعيت رواييِ خاص و بـه  ،داستاني هاي مايه توضيح دهيم. بن شناسي مايه بن

اثـر داسـتاني همزمـان يـا      وار در يك يا چند به عناصري تيپيك و نمونه تكرارشوندگي،
؛ ÿā-ÿĂشـوند (رك: ميرصـادقي     ناهمزمان در ميان يك قوم يا اقوام مختلـف بـدل مـي   

كـه   هـا كاركردهـاي متنـوعي دارد، از جملـه ايـن      مايه ). مطالعة تطبيقي بنüü پارسانسب
است و چگونـه   بدانيم چگونه از يك موضوع، در دوران و جوامع مختلف، استفاده شده

شود. اين مطالعـه همچنـين نشـان      هاي ادبي متجلي مي ها در شخصيت ملت هاي دغدغه
شناسي از بررسي ژانر ادبي جـدا   مايه هاي متفاوتي دارند و بن ها سبك مايه دهد كه بن  مي

هـا تـأثير     مايـه  زيرا نوع ادبي در چگونگي و ميزان نمود بـن  ،)ăý-ăþنيست (رك: پراور 
شناسي منتقدان را در شناخت هرچه بيشتر ژانر آثار ياري  مايه دارد و مطالعات تطبيقي بن

  خواهد كرد.
هـاي   هـا و تفـاوت   الگـويي نيـز يكـي از علـل شـباهت          هاي ابـداعي و كهـن   مايه بن
شناسـي اسـت.    مايـه  هاست و بررسي آن از ديگر كاربردهاي مطالعات تطبيقي بن داستان

جنبة ابداعي دارند، يعني براي اولين خصوص در آثار عصر جديد،  ها، به مايه برخي از بن
مايـة   ماننـد بـن   ،شـوند   عصر خود نيز تكرار مـي  روند و گاهي در ديگر آثار هم  كار مي به
ها در تاريخ بشري  مايه هاي معاصر فارسي. اما برخي از بن در داستان» اصلاحات ارضي«

نگي بيان آنهـا در  شوند و صرفاً چگو هاي مختلف تكرار مي ريشه دارند، در ميان فرهنگ
  دوستي و... . ماية عشق، خيانت، وطن كند، مانند بن  اعصار مختلف تغيير مي

كننـدة رونـد بررسـي     هـاي غنـايي تسـهيل    مايه بنبندي  علاوه بر موارد يادشده، طبقه
هـاي غنـايي مشـخص     بـا داسـتان   مـرتبط هاي  مايه بنت. در اين مقاله نيز هس ها داستان

  ز آنها بررسي و تحليل خواهد شد.ااي  گزيدهشود و   مي
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بندي چنين است: اشـخاص ماننـد عاشـق و كنيـز؛ عناصـر طبيعـي،        اي از طبقه گونه
اي، نمادين و متبـرك   اي مانند درخت و اژدها؛ اشياي جادويي، افسانه اساطيري و افسانه

هاي  مانند انگشتري و تار مو؛ مفاهيم، موضوعات و حوادث مانند بيماري عاشق و عشق
بنـدي يادشـده    ). طبقـه āĂ-āăهاي عام مانند دريا و مشرق (ذوالفقـاري   اي؛ مكان حاشيه

هـايي كـه در يـك     مايـه  بـن شناسي است اما برخي از  مايه بنهاي  گامي مؤثر در پژوهش
ماية  ماية طبيعي درخت با بن بن اند با يكديگر تناسب كافي ندارند، مثلاً گروه قرار گرفته

ها را به پـنج   مايه بنبندي يادشده،  انس نيست. ما با تغييراتي در طبقهاي اژدها متج افسانه
اي و جادويي؛ عناصر طبيعي  ها؛ عناصر اساطيري، افسانه كنيم: شخصيت  دسته تقسيم مي

ها در دو  مايه بنها. ممكن است برخي از  و نمادين؛ مفاهيم، موضوعات و حوادث؛ مكان
  شود. سي به وجه غالب آنها توجه ميگروه قرار بگيرند، بنابراين در برر

  ها ماية شخصيت بن. 1
هاي اصلي و فرعي، از نـوع انسـاني    ، شخصيتخسرو و شيرينو  تريستان و ايزوتدر 

پـردازي و نقـش    مايگي دارند. اما گاهي بـه لحـاظ شخصـيت    يا حيواني، عمدتاً وجه بن
هـا   مايـه  ايـن بـن   مثبت و منفي با يكديگر متفاوت هستند. اينـك بـه بررسـي برخـي از    

  پردازيم.  مي

ûĊû ماية رقيب بن  
به طوري كـه تريسـتان و    ،در هر دو اثر جايگاه رقيب و عاشق به يكديگر نزديك است

طور.  خسرو، فرهاد و شيرويه نيز همين ،شاه عاشق ايزوت و رقيب يكديگر هستند مارك
شـاه،   كـه مـارك   نهايت بايد گفـت در هاي دوطرفه ميان عاشق و رقيب،  رغم رقابت علي

فرهاد و شيرويه نقش رقيب را دارند و تريستان و خسرو نقش عاشق. برخلاف نزديكي 
 فاصـلة  ها، جايگاه معشوق و رقيب او بـا يكـديگر   جايگاه عاشقان در هر يك از داستان

موي و شـيرين نقـش معشـوق را دارنـد و      ايزوت زرين ،سطح نيستند زيادي دارد و هم
  و شكر اصفهاني نقش رقيب.ايزوت سپيددست، مريم 

خواهند ماية آزار طرف مقابل  شاه و تريستان هر دو ميل به سپيدي دارند و نمي مارك
باشند، اما مكر بدانديشان و خيانت در حـرم پادشـاه و نـاتواني تريسـتان و ايـزوت در      
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ي شاه نتوانسـت از بـدگمان   مارك« كند:  را ناچار به بدگماني مي شاه پرهيز از عشق، مارك
(بديـه  » بپرهيزد. او نيز، به خلاف دلخواه، خواهرزاده و شهبانوي خويش را نگـران شـد  

üúú.(  
رغم داشتن صفات نيكو، به دليـل   بهايزوت سپيددست شخصيتي خاكستري دارد. او 

موي به  ست، در مورد آمدن ايزوت زرينز رفتار سرد تريستان به دل گرفته ااي كه ا كينه
شود. ايـزوت سپيددسـت، پـس از مـرگ       و موجب مرگ او مي گويد  تريستان دروغ مي

شود، امـا ديگـر     هاي خاكستري، از كردة خود پشيمان مي تريستان، مانند ديگر شخصيت
در اتاق تريستان، ايزوت سپيددست از آن بد كه كرده بود هراسناك شده، « سودي ندارد:

  ).üāĂهمان » (هاي زار برمي آورد بر نعش تريستان افتاده بود و ناله
از فـرط يكرنگـي، خبـر     ،، فرهاد شخصيتي سپيد است وخسرو و شيريندر داستان 

  سپارد:  چنين جان مي كند و اين  مرگ شيرين را بدون ترديد باور مي
 چو افتاد اين سخن در گوش فرهـاد
 بــرآورد از جگــر آهــي چنــان ســرد

  

 ز طــاق كــوه چــون كــوهي درافتــاد 
 كه گفتي دورباشي بـر جگـر خـورد   

  

  )üÿĀ(نظامي 

شود. هرچند ميان مريم و فرهاد به   مريم تا پايان حياتش مانع وصال خسرو و شيرين مي
اي مشابه اسـت و هـر    به گونه انلحاظ علو شخصيت فاصلة زيادي هست، سرنوشت آن

ميـرد و    فرهاد به زهر نيرنگ خسـرو مـي   .روند  دو بر اثر عملكرد همتاي خود از دنيا مي
  مت شيرين:مريم به زهر ه

 چنين گوينـد: شـيرين تلـخ زهـري
 راست خواهي، بگذر از زهر  وگر مي

  

 به خوردش داد ازان كو خورد بهري 
 بــه زهرآلــود همــت بــردش از دهــر

  

  )üĀĀ(همان 

گيرد  دست ابتدا مورد توجه عاشق قرار مي شكر نيز رقيب شيرين است. او مانند ايزوت سپيد
شوق اصلي، يعني عشق خسرو بـه شـيرين، طـرد    و سپس به علت غلبة كشش عاشق به مع
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اي در سرنوشت داستان نـدارد   كننده دست، نقش تعيين شود. شكر، برخلاف ايزوت سپيد مي
  شود: اي، حضورش سبب اجتناب خسرو از مواجهه با شيرين مي و فقط در برهه

 كـردبه شكر عشق شيرين خوار مـي
 چو بگرفت از شكر خوردن دل شـاه 

  

 ــ  ــيرينيي ب ــيشــكر ش ــار م ــرد ر ك  ك
ــر را   ــد دگ ــيرين ش ــاد ش ــوش آب  بن

  

  )),#(همان 
شيرويه نيز شخصيتي سياه است. او بـا كشـتن پـدرش موجـب مـرگ شـيرين هـم        

يعنـي   ،شود و از اين جهت نتيجة عمل او مشابه نتيجة عمل ايزوت سپيددست است  مي
 ،ثار مشابهمرگ معشوق. به طور كلي، شباهت عملكرد رقبا در اين دو اثر بيش از ديگر آ

  است. ، ويس و راميناز جمله منظومة 

ûĊü ماية ياريگر قهرمان بن  
ين، پري نـيس و   ها با يكديگر همسو هستند، مانند برانژي هاي داستان تعدادي از شخصيت

ين و شاپور در مـاجرا   شاپور كه نديمان خيرخواه و ياريگران سروران خود هستند. برانژي
يـن   شق ميان تريستان و ايزوت بـه واسـطة اشـتباه برانـژي    شخصيتي كليدي دارند، زيرا ع

يابـد؛ در    هـاي او ادامـه مـي    گيرد و، هرچند گرهي در زندگي آنان است، با ياري  شكل مي
  رود.  گيرد و پيش مي  نيز عشق و وصال با ياريگري شاپور شكل مي خسرو و شيرين

ادگان بـه زودي جـان   اگر كسي يـاري نكنـد دلـد   «خوانيم:   مي تريستان و ايزوتدر 
  ).ăý(بديه » ين كيست كه ياريشان كند؟ سپارند، و جز برانژي  مي

  كننده دارد: شاپور نيز همواره نقش وصل

 شفاعت كـرد روزي شـه بـه شـاپور
 بيار آن ماه را يك شـب دريـن بـرج   

  

 كه تا كي باشم از دلـدار خـود دور؟   
 كه پنهان دارمش چون لعـل در درج 

  

  )ûăĂ(نظامي 
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ازدواج بـه  «شاپور، مهين بانو كه در اصل ياريگر شيرين است، مانع اصـلي   برخلاف
دهد و از اين جهت بـا ديگـر يـاريگران در      را پيش پاي خسرو و شيرين قرار مي »كابين

  دو داستان متفاوت است.
عملكرد كنيزان شيرين و خسرو نيـز از جهتـي مشـابه و از جهتـي متفـاوت اسـت.       

شـدن شـيرين در عشـق، سـعي      يرخواهي و ترس از گرفتـار خاز روي  ،كنيزكان شيرين
كنند تا او تصوير خسرو را نبيند اما كنيزان خسرو از سر حسادت بر خـلاف دسـتور     مي

سازند. كنيزكـان شـيرين و خسـرو در رمـانس       خسرو، قصري دورافتاده براي شيرين مي
  نظير و مشابه ندارند. تريستان و ايزوت

نمـودي   تريسـتان و ايـزوت  در  ،ماننـد ديگـر يـاريگران    ،ماية دوست و معلم نيز بن
پررنگ دارد. گورونال علاوه بر رابطة استادي و ديناس ليداني و كاهردن علاوه بر رابطة 

مـاجراي   از كـه  از آن شاه نيـز پـيش   دوستي با تريستان از ياريگران او هستند. البته مارك
  شد.  شود، ياريگر تريستان محسوب مي آگاهخيانت 

ز آنجا كه فضاي رمانس، علاوه بر جنبة غنـايي، وجـه حماسـي نيـز دارد، حضـور      ا
خسـرو و  غنايي  دهندة قهرمان در آن لازم است اما در منظومة كاملاً هاي ياري شخصيت
هاي خسرو و بدخواهان او، ساية امنيت بر داستان حـاكم اسـت و    ، با وجود رزمشيرين

هـاي   كند. خسرو خود عامل پيـدايش گـره   ميخطر يا تنگناي خاصي قهرمان را تهديد ن
اي بـا سرنوشـتي    امـا تريسـتان شـواليه    ددهنده نياز نـدار  داستان است و چندان به ياري

  پرخطر است و به ياريگر نياز دارد:
چوبين كنار دريا افتاده بود و همه از گند جراحتش گريزان بودند سه  ةدر آن روزگار كه در كلب

شـاه. اكنـون    و ديگري ديناس ليداني و سومي مـارك  د: يكي گورونالندند و ياريش كردنتن ما
  ).ăüآمد (بديه  شاه نمي گورونال و ديناس باز بر بالينش بودند اما مارك

هاي هوسـدان و   شخصيت هستند، مانند دو سگ با نام قهرمان شبه برخي از ياريگرانِ
دهنـدة تريسـتان    و يـاري  كنند. هوسدان وفادار، باهوش كرو كه به تريستان كمك مي پتي

كرو سـگي جـادويي    شود. پتي موي مي است و در ايام فراق، ماية شكيبايي ايزوت زرين
آورد و بـه    دسـت مـي   كرو را به سختي به زدايد. تريستان پتي  است كه غم را از خاطر مي
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 ـ      كند اما ايزوت آن را از خود دور مي  ايزوت هديه مي ر كند تا در غـم فـراق بـا يـار براب
  كرو چنين است: باشد. وصف پتي

اين سگ جادويي بود [...] و يكي از پريان بـه يادگـار عشـق آن را بـه دوك داده بـود [...] در      
انگيز و صـاف و شـيرين    اي به زنجير زرين آويخته بود و از آن آوازي چنان دل لهوگردنش زنگ

و همه انـدوهش زايـل شـد    خاست كه از شنيدن آن دل تريستان به وجد آمد و آرام يافت  برمي
  ).ûăÿ(همان 

رسـد در    نظر مي اما به است هاي مهم سگ از شخصيتمعمولاً هاي غربي،  در داستان
اثرگذار و همنشين بـا   يشخصيت همچونسگ كمتر  ،هاي ايراني، به دلايل شرعي داستان

از  و هـاي مهـم حيـواني    مايـه  بـن يابد. در ادبيات فارسي، اسب يكي از   قهرمان نمود مي
. حضـور اسـب در   خسـرو و شـيرين  ياريگران قهرمان است، مانند شبديز و گلگون در 

  هاي غنايي تفسير شده است:  داستان
سر آمـدن دوران جـدايي و مـلال اسـت. [...]      همايه و پاية پيوند دلدادگان و شيفتگان و نشانة ب

د جسـته و كـام دل   هـا، بـدان مـد    ليلي و مجنون، خسرو و شـيرين، بيـژن و منيـژه و نظـاير آن    
-üûúاست (ماحوزي  اند و غالبا نام آن اسبان با نام سواران نامبردارشان مترادف آمده گرفته برمي
üûû  .(  

دانند زيرا   ، شبديز را نمودگار روح ميخسرو و شيرينداستان  عرفانيِ در نمادشناسيِ
ايت نظامي، ). فارغ از تعابير عرفاني، مطابق روüþăروح مركب عشق است (پورجوادي 

اي و نمادين با نسب خاص از ماديان و سنگي سـياه اسـت. گلگـون     شبديز اسبي افسانه
بـردن   نيز كه همزاد و جفت اوست، نقش و شخصيتي نمادين دارد. آنها علاوه بر پـيش 

  رابطة خود، مركب عشق و وصال عاشق و معشوق هستند:
 كرد شبديز ينه از گلگون گذر م     گشت پرويز نه از شيرين جدا مي

  )ûûĀ(نظامي 
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 هاماية شخصيتبن
  خسرو و شيرين تريستان و ايزوت مايه بن

  خسرو شاهمارك پادشاه
  خسرو تريستان عاشق
  شيرين مويايزوت زرين معشوق

  نياي خسرو (انوشيروان) - دهنده بشارت

فرهاد/ مريم/ شكر   شاه ايزوت سپيددست/ مارك  رقيب
  اصفهاني/ شيرويه

  - گورونال (معلم) استاد
  بزرگ اميد آندره/ گنلون/ گوندويين/ دنولن وزرا

شاپور/ كنيزان قصر خسرو/   برانژي ين/ پري نيس  كنيز/ نديم
  كنيزكان شيرين

ين/گورونال/ ديناس ليداني/ كاهردن/ برانژي  ياريگر قهرمان
 كروپري نيس/ هوسدان/ پتي

  بانو/ شاپور/ مهين
  شبديز/ گلگون

اشقسرپرست ع
  بانو مهين  روهالت يا معشوق

  

ü Ċ اي و جادويي هاي اساطيري، افسانه مايه بن  
هاي عاشـقانة سـنتي نمـود     اي و جادويي در داستان هاي اساطيري، افسانه مايه بن معمولاً

هـاي ايـن گـروه     مايـه  بـن ترين  شوند. از مهم  دارند و منجر به افزايش بعد تخيلي اثر مي
  ست.مهردارو و اژدهاكشي ا

üĊû ماية مهردارو بن  
بـه دسـت     هـا  ها و ريشـه  از آميختن شراب با گياهان، گل تريستان و ايزوتمهردارو در 

ماننـد مهـردارو    كـه اسـت   گيا نام برده شـده  آيد. در اساطير ايراني، از مهرگيا يا مردم  مي
القلـوب خلـق    گياهي است كه با هر كـس كـه باشـد، محبـوب    «خاصيتي جادويي دارد. 

گياه مرتبط با  (تبريزي، ذيل مهرگيا). بعضي نيز معتقدند كه مفهوم مهرگياه يا مردم» دگرد
ها مفهوم محبت نـدارد   است و كلمة مهر در اين تركيب »مشي و مشيانه«افسانة عاشقانة 
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كسـاني كـه آن را   «اسـت:   چنـين آمـده   تريستان و ايـزوت ). در üÿā(واشقاني فراهاني 
شوند و جاودانه در زنـدگاني و مـرگ يكـديگر را      عاشق مي بنوشند از دل و جان به هم

  ).āú(بديه » دارند  دوست مي
شـود و    گره اصلي اين رمانس بر اثر خاصيت جـادويي و جبـري مهـردارو ايجـاد مـي     

گشايي داستان نيز در سـاية   شوند. گره تريستان و ايزوت ناگزير و ابدي عاشق يكديگر مي
وق دادن عشاق به مرگ و تحمل نكردن فراق به داسـتان  خاصيت مهردارو است زيرا با س

  كند. دهد. مهردارو گناه خيانت به حرم پادشاه و عشق ممنوعه را نيز توجيه مي  خاتمه مي
به او صـفت جـادو و    ،، به دليل شخصيت خاص و قوي شيرينخسرو و شيريندر 
مانند مهـردارو نيسـت.   اي و جادويي  شود اما اثري از عوامل افسانه  ساز داده مي جادويي

اي اسـت   كه اين موضوع عجيب و افسانه كند و با آن از شير تغذيه مي البته شيرين صرفاً
براي ورود فرهـاد بـه داسـتان اسـتفاده      گويي صرفاً و تأثيري بر سرنوشت داستان ندارد

است. خالي بودن اين منظومه از عناصر جادويي باعـث شـده كـه جريـان داسـتان       شده
  ها باشد. يار، انتخاب و عملكرد شخصيتحاصل اخت

üĊü ماية اژدهاكشي بن  
اي است و عاشق معمولاً براي وصال بايد مرحلة اژدهاكشـي را طـي    اژدها عنصري افسانه

كند. گاهي اژدها در سرزمين معشوق است و پادشاه، با وعدة پاداش، پهلوانـان را ترغيـب   
ان ازدواج او بـا دختـر پادشـاه، يعنـي     كند و در صورت موفقيـت پهلـو    به كشتن اژدها مي
پادشاه ايرلند منـادي  «چنين است:  تريستان و ايزوتشود. نمونة آن در   معشوق، ممكن مي

  ).ÿÿ» (دهد كه اين اژدها را بكشد  موي را به كسي مي كرده است كه دخترش ايزوت زرين
و . خسـر شـود  شروط ديگري براي رسيدن به معشوق مطرح مي خسرو و شيريندر 

 نيـز بـا   و ،گذارد و با اكـراه  وآمد را براي فرهاد مي كردن راه رفت شرط كندن كوه و باز
امـر از شـيرين   اين دهد كه در صورت تحقق   اطمينان از برآورده نشدن شرط، وعده مي

  كشد:  دست مي
  ميان كوه راهي كند بايد         چنانك آمد شد ما را بشايد

  )üýĀ(نظامي 
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آميـز اسـت و    د ماجراي ساختن جوي شير بـراي شـيرين، اغـراق   مانن ،اين شرط نيز
غلو  تريستان و ايزوت). از طرفي در ăÿمحال است (شميسا  ممكن و عادتاً اغراق عقلاً

هـاي   مايـه  بـن محـال اسـت، ماننـد اژدهاكشـي.      و عادتـاً  وجود دارد به طوري كه عقلاً
نمود بيشـتري دارد زيـرا    ،ينخسرو و شيربه نسبت  ،اي و جادويي در اين داستان افسانه
، تريسـتان و ايـزوت  با وجود شباهت ژانري، تفاوت زيرژانـري دارنـد. رمـانس     ،دو اثر

هاي غلوآميز رزمي و حماسي است  مايه بنهاي بزمي و غنايي، آكنده از  مايه بنعلاوه بر 
هـاي   مبتني بر اغراق خسرو و شيرينشود اما   و افسانه در بستر حماسي بيشتر شكوفا مي

  هاي بزمي و غنايي تكيه دارد. مايه بنغيررزمي است و بيشتر بر 
  

  اي و جادوييهاي اساطيري، افسانهمايهبن
  خسرو و شيرين  تريستان و ايزوت مايهبن

  - * اژدهاكشي
  * * انگيز (سگ/اسب)حيوانات جادويي و شگفت
  - * مهردارو

  - * خودرويي گياه عشقه
  * - گنج

  - * يبوستان جادوي

ý .هاي عناصر طبيعي و نمادين مايه بن  
مايگي دارند، مانند زهر كه مانع وصال عاشق و معشـوق   برخي از عناصر طبيعي وجه بن

شـود. برخـي    نيز مكـرر ديـده مـي    تريستان و ايزوتو عامل نابودي قهرمان است و در 
ماية  هستند، مانند بنفارغ از داشتن وجه طبيعي يا غيرطبيعي، نمادين  ،ها مايه بنديگر از 

  انگشتري و درخت.

ýĊû ماية انگشتري  بن  
گيـرد يـا بـه      ها ابزار شناسايي قرار مـي  در قصه انگشتري شيء متبركي است كه معمولاً

ه ايزوت بـه  چمانند آن دنبال آن پيغامي منتقل خواهد شد، شود و به  عشاق نشان داده مي
  گويد:   تريستان مي
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اي دارم، آن را به يادگار عشق از من بستان و هميشـه در انگشـت    روزهاي يار، من انگشتري في
است من هر چـه بكنـد يـا بگويـد      خود نگه دار، هر گاه پيكي دعوي كند كه از سوي تو آمده

  ).ûĀýسخنش را باور نخواهم كرد مگر آن كه اين انگشتري را به من نشان بدهد (بديه 

  دهد: زار شناسايي به شيرين ميشاپور نيز انگشتري خسرو را به عنوان اب
 كنيزان را نگين شاه بنماي   ي آ  آگين فرود بدان مشگوي مشك

  )"+(نظامي 
 علامـت يـك وصـلت، يـك عهـد، يـك      «حلقة انگشتري مفهوم نمادين نيـز دارد و  

). ميان تريستان و ý ،ûăج  (شواليه و گربران،» است پيوسته هم اشتراك، يك سرنوشت به
حتـي   ن بـه هـم پيوسـته اسـت.    شود و سرنوشت آنـا   ي رد و بدل ميايزوت نيز انگشتر

كنـد. انگشـتري     شاه هم به نشان تعهد و وصلت انگشتري به انگشت ايـزوت مـي   مارك
  گيرد، نشان از عهد و سرنوشت مشترك دارد.  كه در اختيار شيرين قرار مي ،خسرو نيز

ýĊü  ماية درخت بن  
ادي دارد زيـرا انـواع آن مفـاهيم و كاركردهـاي     ماية درخت در آثار ادبي بسـامد زي ـ  بن

(همـان  » به دليل تغيير دائمي خود، نمـاد زنـدگي اسـت   «نمادين متنوعي دارند. درخت 
ûĂā شـود.   ديـده مـي   »كاج بلند«در فصلي با عنوان  مايه بن، اين تريستان و ايزوت). در

تظـار، بازگشـت   درخت كاج بيشتر در خاور دور جنبة نمادين دارد و علامت سعادت، ان
، تريسـتان و ايـزوت  ). در þ ،ÿúü-ÿúþج همـان، به زندگي دوباره و جاودانگي اسـت ( 

و  شـود  شاه از آخرين قرار ملاقات تريستان و ايزوت زير درخـت كـاج آگـاه مـي     مارك
نجـات عشـاق از    مايـة قصد دارد تريستان را بكشد اما گويي درخت كاج و مخروط آن 

بينـد   همين كـه تريسـتان او [ايـزوت] را مـي    « شود: مي به زندگي نمرگ و بازگشت آنا
مهربان كاج ايشان را در پناه  ةشتابد. آنگاه شب و ساي گشايد و به سوي او مي آغوش مي

  ).ăþ(بديه » گيرند مي
شـنود، تيشـة خـود را كـه      ، زماني كه فرهاد خبر مرگ شيرين را ميخسرو و شيريندر 

انـدازد و دسـتة آن در خـاك نمنـاكي فـرو       كوه مياي از چوب نار دارد بر بلنداي  دسته
  رود: مي
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 از آن دســـته برآمـــد شوشـــة نـــار
ــابي   ــار ي ــر ن ــون گ ــه كن  ازان شوش

  

ــار آورد بســيار   ــي گشــت و ب  درخت
 دواي درد هـــــر بيمـــــار يـــــابي

  

  )üĀü(نظامي 

). û ،üÿú ج واليه و گربـران، شاولين تفسير نمادين براي انار جنبة باروري آن است (
ي عشـق فرهـاد   گنيز بيانگر وجه باروري و زايايي براي انار و نماد جاودانسخن نظامي 

  به لحاظ تاريخي و مفهومي است.
  

 هاي عناصر طبيعي و نمادينمايهبن
  خسرو و شيرين تريستان و ايزوت مايهبن

  * - سنگ
  * - شير (خوراكي)

  - * تار مو
  * * انگشتري
  - * زهر
  * - آب

  * * درخت
  * * شراب

þĊ ماية مفاهيم، موضوعات و حوادث بن  
هـاي عاشـقانة ملـل مربـوط بـه مفـاهيم،        هـاي مشـترك در داسـتان    مايه بنترين  گسترده

بـه دليـل وجـود فضـاي      ،هاي مورد بررسي نيـز  موضوعات و حوادث است. در داستان
  ها مشترك هستند. مايه بنهاي مثلثي، بسياري از اين  درباري و عشق

þĊû ماية سفر بن  
هاي اصلي قهرمـان محسـوب    رود و يكي از كنش ماية قوي فراتر مي سفر از حد يك بن

يعنـي جسـتجوگر يـا     ،هاي قهرمان هاي پريان يكي از گونه در قصه مايه بنشود. اين  مي
هاي عاشقانه ممكن است قهرمان  ). در داستانûúü-ûúĀسازد (رك: پراپ  را مي ،قرباني

ش جستجوگر و قرباني را داشته باشد و سـفر او نيـز بـر    در مقاطعي از داستان هر دو نق
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هاي پريان نباشد؛ يعني قهرمان در مسير زندگي  هاي قصه كدام از خويشكاري مبناي هيچ
يا براي رسيدن به معشوق يا در جريان يك رابطة عاشـقانه، داوطلبانـه يـا نـاگزير      ،خود

  سفرهايي در پيش داشته باشد.
مـوي نيـز هـر دو     پذيرد. ايزوت زرين ر و قرباني را ميتريستان بارها نقش جستجوگ

كند. خسرو در مقاطعي قرباني اسـت و در مقـاطعي    نقش جستجوگر و قرباني را ايفا مي
گريزد، قرباني است و زماني كـه بـراي    زماني كه از بدخواهان دربار مي مثلاً ؛جستجوگر

ين هرگـز مسـافري   كند، جستجوگر است. امـا شـير   بازگرفتن سلطنت خود عزيمت مي
  قرباني نيست و همواره نقش جستجوگر را دارد. 

þĊü آلود  ماية عشق ممنوعه/ گناه بن  
هاي  الگويي دارد، زيرا مضمون عشق و ارتباط عاشقانه از دغدغه ماية عشق وجه كهن بن

مايـه از نـوع مـادر و زاينـده اسـت و       است. اين بن ها در طول تاريخ بوده مشترك انسان
  وفايي، خيانت، عشق ممنوعه و... در ملل مختلف دارد. گوناگوني مانند بيفرزندان 

هـاي متفـاوت در دو داسـتان مـورد بررسـي تفـاوت        مايـه  بـن گيري  از عوامل شكل
شرح عشق و عاشـقي زن و   داستان عاشقانة غرب غالباً«كشمكش و موانع وصال است. 

و بنابراين عشقشـان لاجـرم بـه     اند مردي است كه يك تن از آنان يا هر دو ازدواج كرده
نيـز عشـق ممنوعـه سـبب      تريستان و ايـزوت  در ).ûýĂý :üÿĀ(ستاري، » انجامد زنا مي

گنـاهي،   مانند آزمايش بـي  ي مرتبط،ها مايه بناي از  گيري شبكه پيچيدگي داستان و شكل
ة شود اما در رابطـة عاشـقان   شدن عشاق، احساس گناه و... مي ديدارهاي پنهاني و تهديد

اي وجود ندارد. در اين منظومه، كشمكش بر اساس تفاوت  خسرو و شيرين گره پيچيده
). شـيرين خواهـان   Ăفرهنگي و عقيدتي عاشق و معشـوق اسـت (برامكـي و سـجودي     

خواهد. اين امـر    ازدواج رسمي است و خسرو كام گرفتن از شيرين را بدون ازدواج مي
  كند. هاي داستان را گسترده نمي مايه بننگ و افكند اما شبكة پير وصال را به تعويق مي

þĊý ماية خيانت بن  
هاي خيانت به معشوق و خيانت در حرم پادشاه در هر دو اثر به صورت متفاوت  مايه بن

كند و بناي  موي به او خيانت مي شود. تريستان با نااميدي از عشق ايزوت زرين ديده مي
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نهد. در مقابل، خسرو، بر اثر شكست در كام  ازدواجي ناتمام با ايزوت سپيددست را مي
كنـد و در عشـق بـه     با شكر اصـفهاني ازدواج مـي   ،گرفتن از شيرين و ميل به هوسراني

  است. يابيكند. تفاوت دو عاشق در نااميدي از عشق و كام شيرين خيانت مي
 ـ بهماية خيانت در حرم پادشاه، تريستان و ايزوت،  در بن ه رغم خواستة باطني خود، ب

كنند. اين امر برخلاف قواعد معمول در رمـانس شهسـواري اسـت      شاه خيانت مي مارك
نعمت خود باشد (ميرصادقي  زيرا در اين گونة ادبي، شواليه بايد صادقانه در خدمت ولي

ûĀúتنهـا احساسـات    و نـه  شـود  آمد با خاصيت جبري مهردارو توجيه مـي  ). اين خلاف
  شود.  هاي مخاطب مي از خواسته نكه شايد وصال آناكند بل منفي در مخاطب توليد نمي

، خيانت در حرم پادشاه از گونة ديگري است. شـيرويه دلباختـة   خسرو و شيريندر 
رساند. شيرين خودكشي بر بالين خسـرو را بـه     شود و پدر خود را به قتل مي  شيرين مي

اثـر بـه زيرژانـر    مايـة خيانـت در هـر دو     دهد. وجود بـن   همراهي با شيرويه ترجيح مي
در آثار مورد  مايه بنهاي اين  شود. تفاوت مي الگوهاي جهاني مربوط عاشقانة آنها و كهن

هـاي فرهنگـي و    دهي پيرنگ و تفـاوت  بررسي نيز به سليقة پديدآورندگان آثار در شكل
  هاست.   گيري هر يك از داستان عقيدتي در جوامع شكل

þĊþ ماية مرگ بن  
 تريسـتان و ايـزوت  ماية مـرگ عشـاق وجـود دارد. در     ررسي، بنهاي مورد ب در داستان

 ،يعني عشق محتوم مقدر ،عشاق با مردن از درد عشق، در حقيقت از سرنوشت خويش«
). امـا در  ûýāă :ýüý-ýüþ(سـتاري،  » گيرنـد  كه طلسمش همان مهردارو است، انتقام مي

بـدون يكـديگر را    دهد آنان طاقـت زيسـتن   خاصيت جادويي مهردارو اجازه نمي ،واقع
كنـد. وقتـي    داشته باشند و ناگزيرند مرگ را انتخاب كنند. مهردارو عشق را جاودانه مي

،  شـود  موي نااميـد مـي   دست از آمدن ايزوت زرين تريستان با شنيدن دروغ ايزوت سپيد
  توانم جان را در تن نگه دارم. ديگر نمي« چنين واكنشي دارد:

  .)üāā(بديه » و در چهارمين بار جان داد» ت!اي يار، ايزو«پس سه بار گفت: 
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كنار يار خـود  « ماية مرگ در آغوش يار است: موي نيز نشانگر بن مرگ ايزوت زرين
آرميد و بر دهان و چهره اش بوسه زد و تنگ در برش كشيد و لب بر لب و تن بر تـن  

  ).üāĂ(بديه » او نهاد و بدين حال جان داد. در آغوش يار و از غم مرگ او مرد
شـود و از    ، غير از مرگ فرهاد كه مانند تريستان قرباني فريب ميخسرو و شيريندر 

ميرد، مرگ عشاق از گونة پدركشي و خودكشي اسـت. شـيرويه پـدر و      غم فراق يار مي
هـا رواج   هاي درباري بيش از ديگر داستان در داستان مايه بنكشد. اين   رقيب خود را مي
ورزد  طمع مي ،هاي پدر، از جمله ملكه و تخت سلطنت ر به داراييپس دارد، زيرا معمولاً

  و انگيزة از ميان برداشتن پادشاه را دارد.
هاي عاشقانه با پايان تلخ رواج دارد زيرا عشـاق   در داستان ماية خودكشي معمولاً بن

دهند. خودكشـي شـيرين نمونـة بـارز ايـن        مرگ را به زندگي بدون يكديگر ترجيح مي
  موي، نمود مرگ در آغوش يار است؛: مشابه سرنوشت ايزوت زرين ،است و هماي بن

 بدان آيين كه ديد آن زخـم را ريـش
 پس آورد آنگهي شـه را در آغـوش  

  

 اي زد بـر تـن خـويش   همانجا دشنه 
 لبش بر لب نهـاد و دوش بـر دوش  

  

  )þüý(نظامي 

  هاي مفاهيم، موضوعات و حوادثمايهبن

  تايزوو تريستان  مايه بن
  شيرينو خسرو

  ايزوتو تريستان   مايه بن
  شيرينو خسرو 

  * *  شهوت و كامجويي * * فرزندي پادشاه بي
  * *  نااميدي * - شدن با شنيدن وصف عاشق
  * *  انتظار كشيدن * - شدن با ديدن تصوير عاشق
  *  -  طعنه زدن * - شدن با شنيدن صدا عاشق

  * *  ق و معشوققراري عاشبي - * گناهيآزمايش اثبات بي
وفايي عاشق/ پايبندي به بي  *  -  هاي عشاق بزم

  *  *  معشوق
  - *  شناسبيني ستارهپيش * * ترك وطن/ فرار
  * *  پيغام فرستادن * - ترك حكومت

  * *  حاسدان - * اتفاق
  - *  آمدن نزد عاشق به شب - * تغيير چهره/ لباس مبدل

  * *  ن خودبازگشت شاهزاده به سرزمي * * تعبير خواب



 هاي مشترك در ادبيات عاشقانة درباري مايه بررسي تطبيقي بن    ă/û 100ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

  * *  شرط گذاشتن براي عاشق * - خودكشي عشاق
  * *  بدنامي * * مرگ معشوق بر بالين عاشق

بيماري و شفاي عاشق/
  -  *  اعتنايي به عاشق بي  -  * داروي شفابخش

  *  -  اعتنايي به معشوقبي * * دسيسه/ دسيسة قتل
  * *  حكم قتل/ حكم ناعادلانه - * ديدارهاي پنهاني عشاق

  * *  نيرنگ/ دروغ - * وجاد
  - *  تدبير/ زيركي * * رقابت عشقي
  * *  خدمتكار * * كردنسفر/ ناشناس سفر

سختي در راه رسيدن عاشق به
  *  *  سؤال و جواب/ مناظره  -  * معشوق
  - *  توفان * * شكار

  * *  سوءقصد به جان كسي * * عتاب معشوق با عاشق
  * *  كردنتشفاع * - عشق فرزندخوانده به نامادري

  * *  غيرت پادشاه * * ايهاي حاشيه عشق
  * *  آلود عشق ممنوعه/ گناه * * نسب شاهانة عشاق

  * * فراق * * واسطه
خيانت به معشوق/ خيانت در

  *  *  عهد و پيمان  *  * حرم پادشاه
  * *  ادب فرزندي - * اتهام

  - *  از خودگذشتگي - * اجتناب داماد از نوعروس
  - *  اژدهاكشي * * از داماداجتناب عروس
  - *  استاد/ معلم * * احتضار
  - * توبه - * اختفا

  - *  اضطراب - * اخراج (تبعيد)
  * *  باكرگي * * نهي عاشق و معشوق

  * *  افسردگي * * مرزيازدواج برون
  - *  افشاي راز/ افشاي عشق * * جنگ با دشمن

  - *  اهاقرار به گن * * شدن در سرزمين معشوق مهمان
  * *  عروس مهاجر * * پشيماني

رنجش عاشق و معشوق از
        *  * يكديگر

ÿ. ها ماية مكان بن  
هـاي   شـوند. بـا وجـود پيرنـگ     هاي هر داستاني به اقتضاي پيرنگ آن انتخاب مـي  مكان

. در شـوند  ها ديده مـي  وبيش به صورت مشترك در داستان ها كم متنوع، تعدادي از مكان
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تـر از   امـا مهـم   هاي مكاني وجـود دارد  مايه بننيز اشتراكاتي در حوزة  آثار مورد بررسي
هاي مكاني است. اينـك بـه بررسـي برخـي از آنهـا       مايه بنوجه اشتراك، وجوه نمادين 

  پردازيم. مي

ÿĊû ماية جنگل و كوه بن  
آيـد، جنگـل مكـان      ، به واسطة تعقيب و گريزهايي كـه پـيش مـي   تريستان و ايزوتدر 

 »جنگـل مـوروا  «ي اختفاي عاشق و معشوق فراري است و فصلي از رمانس مناسبي برا
در مناطق گوناگون، مكاني براي عزلت و نوعي حرم و معبـد   ،نام دارد. از طرفي، جنگل

اي          ). تريستان و ايزوت نيز در جنگل به صـومعه ü ،þÿþبوده است (شواليه و گربران، ج 
كنـد. هرچنـد تريسـتان و     را از گناه خيانت منـع مـي  كنند و پير صومعه آنها  برخورد مي

از گناه خيانـت   ،پذيرند، پس از مدتي در همان جنگل، به ياري او ايزوت پند پير را نمي
  گيرند.  از يكديگر فاصله مي براي مدتيكنند و  توبه مي
شود. مانعي كه خسرو بر سـر راه    ماية مكاني كوه ديده مي نيز بن خسرو و شيريندر 

كنـد امـا     گذارد شرط كندن كوه است. فرهاد به خوبي از اين مـانع عبـور مـي    اد ميفره
كه خود مانعي بزرگ مانند كوه است، نه بـا هنـر و توانمنـدي،     ،كن را خسرو فرهاد كوه

دارد. نظـامي فرهـاد را در شـنيدن خبـر مـرگ شـيرين بـه         بلكه با مكر، از سر راه برمي
  كند:   تر مي ية كوه را عميقما كند و بن  صورت نمادين وصف مي

  دز طاق كوه چون كوهي در افتا     چو افتاد اين سخن در گوش فرهاد

  )üÿĀ(نظامي 

ÿĊü ماية آسمان بن  
 خسرو و شـيرين يابد و در  ماية دريا پيوند مي ماية آسمان با بن ، بنتريستان و ايزوتدر 

اي كه بر دريا روان  در كشتيماية چشمه. تريستان و ايزوت در زير آفتاب سوزان و  با بن
نوشند. حكم و قضاي الهي زير سقف آسمان و بر فراز دريا بر آنها   است، مهردارو را مي

خسرو نيـز اولـين بـار شـيرين را در چشـمه       .گردد عشق ابدي آغاز مي شود و مينازل 
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تريسـتان و ايـزوت نيـز در نزديكـي      از ديدارهايلازم به ذكر است كه برخي  بيند و مي
  چشمه است. 

ها  ها و چاه نزديك چشمه«هاي عاشقانه پربسامد است زيرا  ماية چشمه در داستان بن
(ذوالفقـاري و  » شـود  است. نزديك آب عشق متولد مـي  شده هاي مهم انجام مي ملاقات

مايـة آسـمان    گونه بـه بـن   و اين ). مكان چشمه زير سقف آسمان استÿÿقنبريان شياده 
دن ون مانع فرود آيد. نقطة اوج عاشق شتواند بد  ه حكم قضا ميجايي ك ،شود  مرتبط مي
يعني در زيـر   ،در فضايي باز است ،هاي عاشقانه مانند برخي ديگر از داستان ،خسرو نيز

  ).üÿûآسمان (رك: پورجوادي 
  

 هاماية مكانبن
  خسرو و شيرين تريستان و ايزوت مايهبن

  * - چشمه
  * - كوه
  - * جنگل
  - * دريا

  * * دربار/ قصر
  * * آسمان

  * * عبادتگاه (دير/ آتشخانه)

  گيري نتيجه
دهـد كـه    نشان مـي  خسرو و شيرينو منظومة  تريستان و ايزوتمطالعة تطبيقي رمانس 

هـاي مشـتركي را بـه     مايـه  بـن  »ادبيات جهان«ژانر مشابه و عضويت در خانوادة  داشتن
وارد آثار ادبـي مطـرح نيسـت، بلكـه روح و     گذارد. در اينحا بحث تقليد يا ت نمايش مي

هـا و مضـامين    مايـه  بـن هاي مشترك جهاني در آثار ادبي است كه منجر به خلق  دغدغه
هـاي دو اثـر مـورد     شود. در اين پژوهش، علاوه بر شـباهت  ها مي مشابه در ادبيات ملت

  ها نيز عيان شد. هاي آن بررسي، تفاوت
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هـا؛ عناصـر    ي هر دو اثر در پـنج گـروه شخصـيت   ها مايه بنطور كلي دريافتيم كه  به
اي و جادويي؛ عناصر طبيعي و نمادين؛ مفاهيم، موضوعات و حوادث؛  اساطيري، افسانه

از  نمونـه  ûüقـرار گرفـت و    مايـه  بن ûûĀبندي،  ها قابل بررسي است. در اين طبقه مكان
دو گـروه   هـاي مشـترك بيشـتر در    مايـه  بـن  شـد. بررسـي و تحليـل   در اين مقالـه  آنها 

نوع شخصيت اصلي و  ûúشود. از  ها و مفاهيم، موضوعات و حوادث ديده مي شخصيت
شـده در   مايـة شـناخته   بـن  āāنوع در هر دو اثر مشترك اسـت و از   Ăفرعي درجة يك، 

ماية مشـترك وجـود    بن þÿ در آثار مورد بررسي گروه مفاهيم، موضوعات و حوادث نيز
خسـرو و  و  تريستان و ايـزوت الاي ساختار و محتواي دارد. اين امر حاكي از شباهت ب

اي و جـادويي كمتـرين وجـوه اشـتراك      است. در گروه عناصر اساطيري، افسانه شيرين
غلبـه دارد و    گرايي بر جادو و افسانه واقع خسرو و شيرينزيرا در منظومة  شود ديده مي

ها نيز  مادين و مكانهاي عناصر طبيعي و ن برعكس است. در گروه تريستان و ايزوتدر 
شود و اين امر برخاسته از سير و گردش نمادها و  هاي مشترك ديده مي مايه بنبيش  و كم

  الگوها در خانوادة ادبيات جهان است.  كهن
هاي كلي دو اثر محصول شباهت يا تفاوت ژانر يـا نـوع ادبـي آنهـا      ها و تفاوت شباهت

از نوع غنايي ــ حماسي يا بزمي ــ رزمي  تتان و ايزوـتريساست، به اين معني كه رمانس 
غنايي است. شباهت كلي آنهـا نيـز حاصـل زيرژانـر      كاملاً خسرو و شيريناست و منظومة 

كمتـر ديـده    ويـس و رامـين  عاشقانة درباري است و اين ميزان قرابت در آثار ديگـر ماننـد   
جهاني مربوط است،  هاي مايه ها نيز به روح مشترك بن شباهت در جزئيات داستان شود. مي

هاي جزئي نيز  شود. تفاوت ماية رقيب و ياريگر قهرمان ديده مي هايي كه در بن مانند شباهت
هاي فرهنگي اسـت، ماننـد    ها و برخي تفاوت سليقة پديدآورندگان داستان  ناشي از اختلاف

ات و ماية خيانت در حرم پادشاه و پيامـدهاي آن، كـه در هـر دو اثـر مطـابق بـا اعتقـاد        بن
  رود. هاي جامعه پيش مي سنت

  منابع
جمـة سـعيد   تر .فرهنـگ توصـيفي اصـطلاحات ادبـي    آبرامز، ماير هوارد؛ گالت هرفم، جفري. 

 .ûýăþتهران: رهنما،  سبزيان.
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نقـد زبـان و ادبيـات     .»تأثيرپـذيري اروپـا از انديشـة نظـامي    «آذر، اميراسماعيل؛ نجفي، مهنـاز.  
 .ûÿ )ûýăþ(: ûý-þý/11 .خارجي

 .ûýþĀتهران: كتابخانة ايرانمهر،  .هاي ادبي مجموعه مقاله :بين جام جهانلامي ندوشن، محمدعلي. اس

 .ûýăú(: üý-þû( 2/1 ادبيات تطبيقي. .»ادبيات جهان: از انديشه تا نظريه«رضا.  انوشيرواني، علي

 .ûýĂĀتهران: نيلوفر،  .. ترجمة پرويز ناتل خانلريتريستان و ايزوتبديه، ژورف. 

در سـرزمين  » خـود «عروس مهاجر، تثبيت هويـت فرهنگـي   «رامكي، اعظم؛ سجودي، فرزان. ب
نامـة ادب   كهـن  .»نظـامي  خسـرو و شـيرين  ميزبان از طريق فرايند ديگرسازي در منظومـة  

 .ÿ/ý )ûýăý(: û-üþ. پارسي

 .ûýăÿتهران: مركز،  .. ترجمة سودابه دقيقيرمانسبير، گيليان. 

ادبيـات و علـوم    ةدانشـكد  .»ان خسرو شيرين نظامي و ادبيات تركداست«بيگدلي، غلامحسين. 
 .Ăă )ûýþĂ(: üÿ-þú ش .انساني دانشگاه تبريز

): û /ÿ )ûýĂĂ. فصلنامة نقد ادبـي ». ها، كاركردها و... مايه: تعاريف، گونه بن«پارسانسب، محمد. 
ā-þú. 

 .ûýăĀاي. تهران: توس،   . ترجمة فريدون بدرههاي پريان شناسي قصه ريختپراپ، ولاديمير. 

رضـا انوشـيرواني،    . ترجمـة علـي  درآمدي بر مطالعـات ادبـي تطبيقـي   پراور، زيگبرت سالمن. 
 .ûýăýمصطفي حسيني. تهران: سمت، 

 . Āþ )ûýāý :(üþĀ-üÿÿ. ش نشر دانش». شيرين در چشمه«پورجوادي، نصراالله. 

 .ûýþüسينا،  بفروشي ابنتهران: كتا .. ج چهارم. برهان قاطعمحمدحسين بن خلف تبريزي،

». تريسـتان  و ايـزوت  بـا  مجنـون  و ليلـي  داستان تطبيقي مقايسة«خاتمي، احمد؛ طالشي، يداله. 
 1/1كرمانشـاه.   رازي دانشـگاه  انسـاني  علـوم  و ادبيـات  دانشـكدة  داستاني ادبيات فصلنامة

)ûýăû:( û-ûÿ. 

 üûĂ ش .فرهنگـي  كيهـان  ».تريسـتان و ايـزوت   و رامـين  و ويس مقايسة« ثاني، كاظم. دامغاني
)ûýĂý:( Āþ-ĀĂ. 

 .ûýăþ. تهران: چشمه، يكصد منظومة عاشقانة فارسيذوالفقاري، حسن. 

اي در فراينـد معنـايي    شناسـي لايـه   خـوانش نشـانه  «ذوالفقاري، محسن؛ قنبريان شياده، سكينه. 
 .þă-Āü: )1397(. شناسي ادب فارسي متن». نظامي خسرو و شيرينمنظومة 

 در تخصصـي  علمـي  فصـلنامة  ».ها نامه غم تطبيقي شناسي شكل«سيدفريد و ديگران.  راستگوفر،
 .ûýăû:( Āû-āĀ( ü/þ .)عرفاني غنايي، ادبيات( دري
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مقاله ă/û ادبيات تطبيقي

  هاي مشترك در ادبيات عاشقانة درباري مايه بررسي تطبيقي بن
 

 

 .ûýāă. تهران: فردا، پيوند عشق ميان شرق و غربستاري، جلال. 

 .ûýĂý. تهران: مركز، ساية ايزوت و شكرخند شيرينستاري، جلال. 

  .þ )ûýāā :(ýü-þā. ش بخارا». ة الگوي ايراني تريستان و ايزوتاسطور«ستاري، جلال. 
 ».رامـين  و ويـس  و ايـزوت  و تريسـتان  داسـتان  دو در زنان نقش«شادآرام، عليرضا و ديگران. 

 .ûûă-ûýĀ ):1389( 2/1 .تطبيقي ادبيات

 فصـلنامة  .»ويـس و رامـين  و  تريسـتان و ايـزوت  مقايسـة  «شادآرام، عليرضا؛ دروديان، فرهاد. 
 .ýú )ûýĂă :(āû-Ăăو  ā/üă. هاي ادبي پژوهش

 .ûýĂĀ. تهران: ميترا، نگاهي تازه به بديعشميسا، سيروس. 

 جيحـون،  تهـران:  .û-þ. ترجمـة سـودابه فضـايلي. ج    فرهنگ نمادها. شواليه، ژان؛ گربران، آلن
ûýĂü- ûýĂÿ. 

 اشتراسـبورگ  فون فريدگوت اثر ايزولد و تريستان منظوم اثر دو تطبيق«گودرزپور عراق، افسون. 
 ûþ ش .)ادبـي  پـژوهش ( ادبـي  نقد مطالعات ».گرگاني اسعد فخرالدين از رامين و ويس و
)ûýĂĂ:( Ăă-ûúþ.  

مجلـة دانشـكدة ادبيـات و علـوم     ». اسب در ادبيات فارسي و فرهنگ ايراني«ماحوزي، مهدي. 
 .ûþā )ûýāā :(üúă-üýÿو  ûþĀ. ش انساني دانشگاه تهران

هاي عاشقانه در ايران (سمك  الگويي قصه تحليل و مقايسة كهن«ه و ديگران. صابرمحمدكاشي، 
 .ûýăþ(: ûĂý-üúā( 3/2 .هاي ادبيات تطبيقي پژوهش).» تريستان و ايزولتو فرانسه ( )عيار

 .ûýăý. ترجمة مهران مهاجر. تهران: آگه، هاي ادبي معاصر نظريه ةنام دانشايرنا ريما. مكاريك، 

». تريسـتان و ايـزوت   و رامـين  و ويـس  داسـتان  دو تطبيـق «. فر، نعيمه ستهشاي ممتحن، مهدي؛
 .þ/ ûþ )ûýĂă:( ûþā-ûÿĂ. تطبيقي ادبيات مطالعات

 .ûýĂĂ. تهران: كتاب مهناز، نويسي نامة هنر داستان واژهميرصادقي، جمال؛ ميرصادقي، ميمنت. 

سـتگردي، بـه   . حواشي و تصـحيح حسـن وحيـد د   خسرو و شيريننظامي، الياس بن يوسف. 
 .ûýĂĀكوشش سعيد حميديان. تهران: قطره، 

مطالعات ايراني. دانشكدة ادبيات ». سرآغاز گياهان در اساطير ايراني«واشقاني فراهاني، ابراهيم. 
 .ă /ûā) .ûýĂă :(üýā-üĀü. و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 


